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 کلام در این بود که اگر کسی نذر کند که گوسفندی را در روز عاشورا برای امام حسین علیه السلام ذبح  ناایحد 
حرام می باشد اما دلیلی بر بطلان بیح  ووحود نحداردش اشح ا  و سبب حنث نذر  اما بعد بفروشد اگر چه فروختن،

شد که چگونه ما ن است شارع مل یت شحرعیه اعتبحار کنحد در ححالی کحه مبیحون ای حان محی باشحدش اگحر چحه 
و اگحر وعحل نناایحد دیگحر م لحف ناحی تحوان می باشحد ل ن فعل مباشری شارع است مسبب فعل تسبیبی م لف 

بیون شارع از ای ان صادر شود!؟ اما اگر مبیون نیست پس چحرا منیحی محی تسبب کندش چطور ما ن است م
  باشدش

فحی ححد نفسحه ایحن مل یحت بحرای شحارع مدحدد مفسحدا داشحته باشحدش وعحل ایحن مل یحت  بیان شد ما ن اسحت 
مفسدا دارد و ل ن اگر سبب ابن در خارج مووحود شحود ، یحص متحلقت ایحوایی پدیحد محی ابیحد کحه بحه خحا ر ابن 

 وعل می کند ش  متلقت شارع 
ان یلت: اگر اح ام به نقو یضایای خارویه وعل می شدند این حرف متین می بود چرا که ویتحی م لحف بعحت 
و یبلت را استعاا  می کرد شارع نیز وعل مل یت می ناود، چرا که با بعت و یبلت متلقت ایحوی پدیحد محی 

یای حدیدیه وعل شدا است بنابر این اگحر زمحانی ابمد لذا شارع مل یت را وعل می فرمودش اما اح ام به نقو یضا
که شارع مددد می خواهد وعل کلی و یانونی کلی کند ابن وعحل و یحانون دارای مفسحدا باشحد پحس چحرا وعحل 

 می ند و اگر مفسدا نداشته باشد، چرا نیی می ند؟
در  ،از محوارد ابنیلت: در وعل یضیه حدیدیه مفسحدا ای ووحود نحدارد و مطلحل وعحل محی فرمایحد ل حن در برخحی 

دارد لذا شارع نیی می ناایحد تحا در ایحن محوارد، مل یحت شحرعیه مووحود نگحردد تحا  ووود مفسدا فعلیت مل یت،
 فعلی شودش
حاصحل صحور  ما حن دو بحه  ، عحدم فعلیحت دفعلی نگحرد یرار باشد مل یت شرعیه در ابن موارد چنانچهان یلت: 

عبحد او را ایاحاد ن نحدش  خحود را مطلحل وعحل ن نحد دوم: او : شارع مل یت شحرعیه را وعحل ن نحد و وعحل شود
وعل را مطلل اعتبار می کنحد تحا  ویتی عدم فعلیت مل یت شرعی به دو نقو ما ن می باشد، به چه علت شارع 

 عبد بتوان عتیان کند و مل یت شرعیه را ایااد کند؟
فعلحی ن حود  ،اد ننااید تحا مل یحت یلت: شارع می بیند اگر م لف سبب را ایااد کند ل ن شارع مل یت را ایا

ابیحد امحا اگحر م ح ل از ناحیحه شحارع  لاتری بووحودمووب می شود متلقت ایوایی فو  شود و یا یص مفسدا با
نباشد و فدط از ناحیه عبد باشد که عبد ایااد ن ند، نه مووب می شود متحلقتی فحو  شحود و نیحز مفسحدا ای 



ا متحلقت ایحوی فحو  ن حود و تحو نیحز ایاحاد ن حن تحا م حتال بحر  ود لذا می فرماید من وعل می کحن  تح نایااد 
 متلقت ایوی ن ودش

 لا یدا : مگر عبد سبب شود که به مولا یص متلقت ایوایی برسد، کار بدی اناام دادا است!؟
انه یدا : نه این بد نای باشد اما یص ویت این متلقت ایوی علی ای حا  ووود دارد چه عبحد فعحل را اناحام ل

و اگر اناام ندهد این متلقت فو  می شود، در این صور  شارع نیی نای کند امحا  ابن ه اناام ندهد  دهد یا
اگر متلقت ایوی در صحورتی مووحود محی شحود کحه عبحد سحبب را ایاحاد کنحد و نیحز ایحن سحبب علحاوا بحر ایاحاد 

کحاری کنحد کحه  متلقت، باعث میگردد که مفسدا ای ه  مووود شودش در این حالت عدل می گوید باید عبد 
 نه مفسدا ای ایااد شود و نه متلقت ایوایی فو  گرددش

این وواب فنی ای هست که ما بیان ناودی ش این مطالب را اگر چه در دورا یبل بیان کردی  امحا در ایحن دورا بحه 
 نقو مفتل و کامل شدا بیان کردی ش

 ان یلت: این کلاا  ثبوتا مقتال است اما از کاا احراز کنی   
: احل الله بی  ا لاق دارد و شامل مثل بی  عین منذورا نیز می شود و نیز دلیل حرمت حنث نذر نیحز ا لحاق یلت 

 دارد لذا هر دو ا لاق یابل اخذ می باشندش
 سوا :

 صور  درست می شودش این  درا لاق دلیل وواب: بیان شد که عدل این را می گوید و 
فرمای ا  ابیای خوئی را نیز هستش تعاب از امثا  ابیحای نحائینی را کحه محی یص ندضی در مدام کردا ای  که در 

فرمایند نیی از سبب مووب فساد نای شود ول ن نیی از مسبب مووب فسحاد محی شحودش هاحان دلیلحی کحه محی 
گوید نیی از سبب دلالت بر فساد ناحی کنحد، محی گویحد نیحی از مسحبب نیحز دلالحت بحر فسحاد نحداردش در نیحی از 

فرمایند احل الله البی  ا لاق دارد و بی  ویت النداء را می گیحرد، خحوب در ایناحا محی گحویی  اححل اللحه سبب می 
البی  ا لاق دارد و بی  عین منذورا را می گیردش اگر یرار باشد در ا لحاق، منای حه شحود در ابناحا نیحز منای حه محی 

اسحت در رحرف ایاحاد مفسحدا، متحلقت شودش پس به دلیل این ه ملاکا  اح ام در اختیار محا نیسحت، ما حن 
 ایتضاء کند که شارع صقت را وعل کندش ییاایو

ل حن تاحام اما کلام مرحوم ابخوند که می فرماید نیی از مسبب دلالت بر صقت می کنحد، صحقی  محی باشحد و 
ت بحر یطعحا دلالح  از مسبب شود و مدتود از ابن، مل یحت شحرعیه فعلیحه باشحد  ،ش اگر نییصور را بیان نفرمودا اند 

فرمایحد بیح  صقت می کند زیرا اگر یرار باشد نیی به م لیت شحرعیه فعلیحه تعلحل گیحرد، ویتحی شحارع محی توانحد ب
که م لیت شرعیه فعلیه را وعحل ناحودا باشحد چحرا کحه در صحور  عحدم وعحل، اگحر عبحد عین منذورا حرام است 

که شارع م لیت شرعیه فعلیحه را وعحل بفروشد منیی عنه را نیاوردا است پس زمانی منیی عنه، مووود می شود 
 کردا باشدش  



لذا ما کلام ابخوند را این گونه اش ا  می کنی  که مدتحود از مسحبب، مل یحت شحرعیه فعلیحت ناحی باشحد بل حه 
مدتود مل یت شرعیه لولائیه می باشد بدین معنا که هاان گونه که سایر چیزها را می فروشید و مل یحت شحرعیه 

ر این مورد مل یت شرعیه لولا النیی را ایااد ن نیدش در این حالت ما ن است بعد از بیح ، ایااد می ود د فعلیه
 شارع ابن مل یت شرعیه لولائیه را اعتبار کند تا مل یت شرعیه فعلیه گردد و نیز ما ن است اعتبار ن ندش

از مل یحت شحرعیه فعلیحه  ابیحاابخوند را باید این صور  را درست می ناود که ویتی مثلا از بی  ربوی نیحی می حود 
 نیی می ود یا از مل یت شرعیه لولائیه نیی می گردد؟

 سوا : این بیان مترتب بر ترتب در غرن می باشد در حالی که ابخوند ترتب در غرن را یبو  ندارندش
وواب: بقث ترتب نیست، ترتبی که ابخوند یبو  ناحی داشحت، ترتبحی بحود کحه در یحص زمحان دو امحر فعلحی بحودا 

 باشند، ایناا که امر نیست بل ه نیی و یص فعل شارع ووود داردش
 سوا : در غرن ترتب هست یا نیست؟

وواب: اغران نیز منافحا  نحدارد ش بیحان شحد کحه ویتحی عبحد سحبب را ایاحاد کحرد، یحص متحلقت ایحوایی ایاحاد 
 می ودش

اما بعید نیست کحه کسحی  نیی چیست را بیان ن ردا است مابخوند را خوب فیایدا است منتیی یص مطلب که 
 بگوید ویتی شارع نیی از مسبب می کند، مدتود مل یت شرعیه لولائی مد نظر می باشدش

 هذا تاام ال لام در نیی از سبب و مسببش
اما یس  سوم از تعلل نیی این محی باشحد کحه نیحی بحه اثحر معاملحه تعلحل بگیحرد مثحل این حه شاتحی بحا زنحی ازدواج 

»الاومنححون عنححد  ،اسححتاتاء و نححه سححایر ابثححار ن ححامش در ایححن مثححا  دی ححی رد دهححد و نححه می نححد ب ححرن این ححه نححه نز
دش ابیحا ایحن نیحی نمنیحی عنحه محی باشح  ،ابثحار ن حام س و و حی ونیی از ابثار معامله شدا استش وواز لاح  شرو ی «

 دلالت بر فساد می ند یا چنین دلالتی ندارد؟
باشد مثل این حه کتحاب را بفروشحند  : منیی عنه وای  ابثار اوابیای صدر این نیی را به سه یس  تدسی  می کندش 

به شرن این ه هیچ اثری بار ن ودش دوم: نیی از اثر رئیسی شود مثل این ه در زوویت نیی از التذاذ شحودش سحوم: 
 نیی از یص اثر شود مثل این ه کتاب را بفروشند به شرن این ه از روی ابن چاپ ن نندش

اید معامله با ل می شود زیرا یا یائل می شوی  که اح ام وضحعیه از اح حام ت لیفیحه یس  او : ابیای صدر می فرم
 انتزاع می ود و یا یائل می شوی  که خود اح ام وضعیه دارای وعل مستدل می باشندش

اگر یائل به مسلص او  شوی ، ویتی هیچ اثر وایزی نداشته باشد دیگر ح   ت لیفی مووود نای باشحد تحا ح ح  
از ابن انتزاع شودش زوویت یا از وواز و ی و یا از وواز تدبیل و ششش انتزاع می شود ویتی هیچ یحص  د انوضعی بتو

 چه اثری انتزاع شودش از ابنیا نباشد و شارع حرام ناودا باشد از



اما اگر یائل به مسلص دوم شوی ، باز غلط است زیرا اگر شارع باواهد ح   وضعی را وعل کند در ححالی کحه 
ر ناایحد کحه هحیچ اثحری نداشحته باشحد حتحی ی نداشته باشد لیو خواهد بودش مثل این حه یحص زوویتحی اعتبحاهیچ اثر

 نگاا غیر التذاذی نیز منیی باشدش  
لذا برخی اش ا  ناودا اند که نای توان دختر ی ساله ای را به عدحد شاتحی در ابورد تحا بحه سحبب ایحن عدحد ابن 

 عدد هیچ اثر ندارد و لیو می باشدشهذا تاام ال لام در کلام ابیای صدرشاص به مادر دختر مقرم شود زیرا این 
کحه شحارع  می گویی  باید دید این ه می فرمایند اح ام وضعیه انتزاعی می باشند، ابیحا بحدین معناسحت کحه از اثحری

 حودش مثلحا که از اثری که در این عدد بالاتوص ووود دارد انتحزاع می ، انتزاع می ود یا بدین معناست بار ناودا
زوویححت، از وححواز نظححر کححه شححارع فرمححودا یاححوز النظححر الححی الزووححه و امثححا  ابن، انتححزاع می ححود و یححا در ایححن عدححد 

 بالاتوص باید وواز نظر ووود داشته باشد تا زوویت انتزاع شودش 
ر کسحی این حرف ابیای صدر در صورتی درست می باشد که زوویت از وواز نظر در این مورد انتزاع شود اما اگ

 پحس ،یائل شود که من ا  انتزاع، یاوز النظر لولائی می باشد یعنی اگر نیی نای بود وواز نظر ووحود محی داشحت 
 می توان گفت با این ه نیی شدا است اما زوویت انتزاع می ودش

اما  بل مسلص دوم نیز م  لی پیش نای ابید چرا که خود ابیحای صحدر یائلنحد اگحر ا لحاق یحص محوردی را شحامل 
اش ا  ندارد زیرا لیویحت در وحایی یبحی  محی باشحد کحه  ، شاو  ا لاق این فرد راد که اثر عالی نداشته باشد شو

 مؤونه زائد ندارد لذا این زوج می باشدش ،مؤونه زائد داشته باشد و این شاو  
کنحد یحا هذا مضافا به این ه اگر در یص وایی از وای  ابثار نیی شود،  حرم ایحن بقحث کحه دلالحت بحر فسحاد محی 

خیر، بی معنا می باشد چرا که فساد بحدین معناسحت کحه اثحر بحر ابن مترتحب ناحی شحودش بنحابر ایحن ح علحی الفحرن ح 
بقث از این ه ن ام صقی  می باشد یا صقی  نای باشد، بی معنحا خواهحد بحود، پحس ایحن ن حان محی دهحد کحه 

و حی زووحه، ابیحا زنحا محی باشحد یحا ناحی یطعا دارای یص اثر می باشد و ابن این می باشد که در صور  عتیان و 
باشد لذا حد و رو  ندارد و فدط یص فعحل حرامحی اناحام دادا اسحت، ححا  اگحر کسحی بگویحد ححاک  محی توانحد 

 شودش  تعزیرکند مانند ابیای خوئی و دیگران، ایناا باید  تعزیربرای ارت اب به  فعل حرام، 
ناحودا  تعزیحرکند، در برخی از موارد خود شارع ح   بحه  یرتعزکه حاک  بتوان  ووود نداردا لایی   ،گویمی ما 

یر کرد اما در سایر موارد مثل این ه وحواب سحلام ندهحد ناحی تحوان خی از موارد شاید بتوان احراز تعزاست و در بر
 یح  و در فرمای حا  ابیحای خحوئی و دیگحران نیحز دلیلحی ذکحرا اندیحد  تعزیحررا ثابت کردش ما دلیلی برای ا لاق  تعزیر

 ن داش
اگر کسی بگوید حتی این اثر نیز ووحود نداشحته باشحد محی گحویی  دیگحر بقحث از این حه نیحی از معاملحه دلالحت بحر 

د که مدتحود از صحقت و فسحاد، و  بقث ابخوند را و دیگران فرمودنفساد می کند غلط می باشد، چرا که در ا



دیگر چه معنا دارد که بگویی  کحه ایحن معاملحه ترتب اثر و عدم ترتب ابن می باشد پس اگر هیچ اثری نداشته باشد 
 صقی  یا فساد است زیرا از خارج می دانی  که هیچ اثری بر این معامله بار نای شودش  

به خا ر مقرمیت زوج بحه محادر ایحن  را که دختری ضی در خارج صیری ندارد و ابن مثا  علاوا بر این ه چنین فر
 اثر عدلائی استش این  می باشد و ابن خود مقرمیت می باشد ودختر به عدد زوج در می ابورند دارای اثر 

اما یس  دوم: ابیای صدر در اثر رئیسی می فرماید در این یس  نیز معامله با ل می باشد زیرا اگحر چحه اثحر دیگحری 
ر ش ویتی محی دانحی  اثح ووود دارد و دلالت التزامیه نیز مووود است ل ن عرفا بین اثر رئیسی و صقت معامله تلازم

 رئیسی ووود ندارد پس معامله فاسد استش
این مطلب نیز صقی  نای باشد زیرا اگر معامله به خا ر غیر ابن اثر رئیسی صقی  باشد، چه دلالحت التزامیحه ای 

 ووود داردش اگر بگویید فرن می کنی  می گویی  باید فرضی باشد که مطابل وای  باشد  
اثر غیر رئیسی دلالت بر فساد نای کند به دلیحل این حه اعفحوا بحالعدود اما یس  سوم: ابیای صدر می فرماید نیی از 

ابن مورد را شامل می ود غایة الامر یص اثحر ابن تاتحیص خحوردا اسحتش هاحان گونحه کحه و حی در ایحام عحاد  یحا 
 زمان احرام تاتیص خوردا است در این ن ام نیز تاتیص خوردا استش

که ابیحای صحدر  حرم  ح نیی به اثر معامله تعلل گیرد ح ابخوند را این یس  سومیشاید علت این ه ابیای خوئی را و 
زیحرا فسحاد یعنحی عحدم ترتحب  بودا اسحت بی فایدا و لیو بودن این بقث  به سبب  ناودا اند،نطرم مکردا است را 

اثر لذا بقث معدو  هاانی اسحت کحه م حیور و معحروف اسحت کحه نیحی گحاهی از سحبب و گحاهی از مسحبب محی 
دش هذا تاام ال لام به حسب یاعدا اولیه که به حسب عاوما  و ا لایا  و ح ح  عدحل ابیحا نیحی از معاملحه باش

 دلالت بر فساد می کند یا خیر؟
 اما مدام ثانی  

ابیا نتوص و روایاتی ووود دارد که دلالت کند کحه معاملحه منیحی عنحه فاسحد محی باشحد یحا چنحین نتوصحی ووحود 
 ندارد؟

ی ووود دارد مثل روایتی که می فرماید اگر کسی با عبحدی بحدون اوحازا مولحای نتوص و روایاتبرخی فرمودا اند 
عبد تزویج کرد ابیا صقی  هست یا نه؟ حضر  علیه السلام فرمود اگر مولا بعداً اوحازا دهحد تحزویج صحقی  محی 

شد که اگر عتحیان خداونحد ش معنای تعلیل این می با1باشد و تعلیل فرمودند لانه ل  یعص الله بل اناا عتی سیدا
 ود عدد صقی  می باشدش ایحن روایحت دلالحت نسبقان شود، عدد با ل خواهد بود اما اگر عتیان سید و مولا 

 بر فساد می ند لذا اگر چه به یاعدا اولیه دلالت بر فساد نای کند اما به یاعدا ثانویه دلالت بر فساد داردش  

 
سلامية( ؛ ج  -الكافي )ن  1 الَْتُهُ عَنْ ا ِبْرَاهِيَ  عَنْ اَبيِهِ عَنِ ابْنِ ابَيِ عُاَيْرٍ عَنْ عُاَرَ بْنِ اذَُيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ ابَيِ وَعْفَرٍ ع یَاَ : سَ عَلِيُّ بْنُ  478؛ ص 5الا 

جَ بیَِيْرِ ا ذِْنِ سَيِّدِاِ فَدَاَ  ذَاكَ ا لَِى سَيِّدِاِ ا ِنْ شَاءَ اوََازَاُ وَ ا ِنْ شَاءَ فَرَّ  قَ بَيْنَیُاَا یُلتُْ اصَْلَقَكَ اللَّهُ ا ِنَّ الْقَكََ  بْنَ عُتَيْبَةَ وَ ا بِْرَاهِيَ  النَّاَعِيَّ وَ  مَاْلُوكٍ تَزَوَّ
يِّدِ لَهُ فَدَاَ  اَبُو وَعْفَرٍ ع ا ِ  ذَا اَوَازَاُ فَیُوَ لَهُ وَائزٌِش هَ اللَّ  يَعْصِ  نَّهُ لَ ْ اصَْقَابَیُاَا يَدُولوُنَ ا ِنَّ اصَْلَ النِّكَامِ فَاسِدٌ وَ لَا تَقِلُّ ا ِوَازَةُ السَّ  1ا ِنَّاَا عَتَى سَيِّدَاُ فَا ِ



ش اگحر بحه معنحای ح ح  است یا به معنای ح   وضعیان ح   ت لیفی باید دید عتیان در روایت به معنای عتی
 ت لیفی بود استدلا  درست می باشد اما اگر به معنای ح   وضعی باشد استدلا  درست نیستش  

رد ندادا استش یطعحا این حه بایحد  یزیرا به مارد این ه بگوید زووتص للنفسی، گناهاست مدتود ح   وضعی 
 ن معنا نیست که در تاام کارها باید از مولا اوازا گرفتشعبد مطی  مولا باشد بدی

 پس باید لانه ل  یعص الله را معنی کردش و لل لام تتاة ان شاء الله فرداش
 وصل الله علی مقاد و اب  مقاد و لعنة الله علی اعدائی  اواعین  


